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یادداشت

۱- صرف نظر از اینکه موضوع اتهام چه و متهم 
چه کسی باشــد، برای کلیه کســانی که به لحاظ 
امــور مختلف کیفری تحت نظر قــرار می گیرند یا 
بازداشت می شوند به موجب  قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۴ حقوقی مقرر است که در هر 

حال باید رعایت شود.
از طرفی کســی که تحت نظر قــرار می گیرد یا 
بازداشــت می شــود یا حتی در حال تحمل کیفر 
است، حقوق لازم الرعایه ای دارد و از نظر جسمی 
و روانی، امانتی اســت در دست حکومت و دولت 
و نظــام. به این معنا که در دو مورد اول صرفاً باید 
موجباتی ایجاد شــود که برای تحقیق در دسترس 
باشــد و در مورد تحمل کیفر صرفــاً باید آزادی او 
محفوظ شود و رنج و تعب زائد بر این مقدار نباید 

به او تحمیل شود.
۲- اخیراً ما با ســه مورد مرگ در زندان مواجه 
شده ایم که خودکشــی اعلام شده است. با توجه 
به اینکه تمام ابزارهای خطرناک و قابل اســتفاده 
بــرای خودکشــی از افــرادی که به زنــدان وارد 
می شــوند، گرفته می شــود و با عنایــت به اینکه 
در مورد ســوم اعلام شــده از این نوع ظاهراً اتهام 
جاسوســی بوده که با حبــس در زندان با ضریب 

امنیتی بالا ملازمه دارد. در این حالت اولین سؤال 
قابل طرح این اســت که با ایــن اوصاف چگونه 
متهم می تواند خودکشــی کند؟ بدیهی اســت در 
صورتی که جزئیات بیشــتری از نحوه خودکشــی 
عنوان شــود، بحث بیشــتر در این خصوص میسر 
خواهد بود. به هر حال بستگان آن مرحوم (اولیاء 
دم) اگر شــبهه ای درخصوص نوع مــرگ دارند، 
می توانند به دادســتان اعلام شکایت کنند. طبق 
بند الف از ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری این 
حق آنهاست و یکی از موجبات شروع به تعقیب 
اســت و طبق مــاده ۶۹ همان قانون دادســتان 
مکلف اســت در همه ی اوقات شکایات را بپذیرد. 
نکته ی قابــل ملاحظه اینکه طبق اظهارات فرزند 
مرحوم گویا قرار است جسد جهت انجام مراسم 
تدفین بــه خانواده تحویل شــود. بدیهی اســت 
اولین اثر اعلام شــکایت، تعویق در تدفین خواهد 
بود زیرا از دو حال خارج نیســت؛ یا کالبدشکافی 
و کارشناســی انجام شــده که طبق ماده ۱۵۵ به 
بعد قانون پیش گفته، اولیــاء دم حق اعتراض به 
نظریه ی پزشکی قانونی را خواهند داشت یا اصلًا 
کالبدشــکافی صورت نگرفته که بــه طریق اولی 
این حق برای اولیاء دم محفوظ اســت. به عبارت 
دیگر، اولیــاء دم ضمن اعلام شــکایت می توانند 
درخواست کنند با هزینه ی آنان، اگر کالبدشکافی 
انجام نشده، بشود و اگر شده، نتایج آن به وسیله ی 
هیأتی از متخصصین مجدداً بررســی شــود. اگر 
تدفین انجام شده باشد، اولیاء دم می توانند با قید 

فوریت تقاضای نبش قبر کنند.

۳- در صورت طرح شکایت، اولیاء دم می توانند 
در خصوص موارد ذیل تقاضای بررســی و تحقیق 
کنند. ممکن اســت عنوان اتهــام در برخی موارد 
مشــکلاتی را ایجاد کند اما با توجه به فوت متهم 
که ناچار موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است، 
اولیاء دم می توانند امیدوار باشــند اطلاعات راجع 
به رعایت حقــوق متهم و آنچه مربوط به ماهیت 
پرونده نیســت در اختیار آنان گذاشــته شود تا اگر 

تخلف یا جرمی واقع شده، قابل پیگیری باشد.
۴- خلاصه این موارد به قرار آتی اســت: الف) 
آیا ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹۰ 
همان قانون در مورد حق دفاع متهم و اســتفاده 
از وکیل -حســب مورد- رعایت شده است یا نه؟ 
ب) آیــا حقوق متهم در آغازِ تحت نظر قرارگرفتن 
(ازجمله حق ســکوت) به او تفهیم شده است یا 
نه؟ پ) آیا مــاده ۵۳ در مورد ثبت و ضبط موارد 
بازجویی و مدت آن و اســتراحت بین دو بازجویی 
و ســایر موارد مندرج در ماده ۵۳ مورد نظر بوده 
و آیا پرونده برگ شــماری شــده است یا خیر؟ ت) 
توجه شود شــاکی می تواند از صورت جلسات به 
هزینه ی خود تصویر تهیه و پرونده را مطالعه کند. 
البته در این مورد ممکن است به لحاظ نوع اتهام، 
مقام قضائی قرار عدم دسترسی صادر کرده باشد 

یا بکند، که این خود قابل بررسی است.
به هر حال عوامل حاشــیه ای این پرونده چنان 
است که اقدام جدی مقامات قضائی را می طلبد و 
اولیاء دم می توانند با اعلام شکایت خود این فرایند 

را تسهیل کنند.

این پرونده اقدام جدی مقامات قضائی را می طلبد بررسی ۳ خبر اساسی!

امروز سه خبر اساســی را بررسی می  کنیم که  �
هیچ اهمیتی ندارند.

حرف حساب پزشکی
وزیــر بهداشــت خبــر داد: «بیــش از دو دهــه 
اســت که نیازی برای اعــزام هیچ فــرد ایرانی برای 
دریافت درمان های پیشــرفته و درمــان بیماری های 

صعب العلاج به خارج از کشور وجود ندارد».
نتیجه ۱

بــرای درمان های پیشــرفته نیازی نیســت بروند 
خــارج، اما اگر کســی ســرما بخورد، یا زگیــل بزند یا 
آبریزش بینی داشــته باشــد یا حتي مثل کیارستمی 
مشــکلی نداشته باشد، بهتر اســت به خارج از کشور 

برای درمان مراجعه کند.
نتیجه ۲

هیــچ فرد ایرانــی برای درمــان به خــارج اعزام 
نمی شود. اگر اعزام شد، مطمئن باشید ایرانی نیست. 
اگر هم ایرانی نباشــد، حق دارد هرجا دوست داشته 

باشد برود.
ولنتاین یا تخم مرغ؟

خبر آمــد: تبلیغ برای جشــن ولنتایــن در کرمان 
ممنوع شد.

خوشــبختانه مســئولان بــرای مبارزه بــا تهاجم 
فرهنگی ولنتاینــی، با نصب بیلبــورد و بنر، تبلیغات 
«بله برون» را تبلیغ کردند. ولنتاین روز عشــاق است. 
طبیعی اســت که ممنوع باشــد. توی خــارج روزی 
هســت به نام روز اگ یا تخم مرغ که در این روز مردم 
به هم تخم مرغ گندیده پرت می کنند و با لگد می زنند 
در شکم هم و در می روند. تبلیغات روز اگ آزاد است.

پیک نوروزی پر
ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش  معاون آموزش 
خبر داد: «بررســی ها نشــان داد پیک های نوروزی در 
تثبیــت و تعمیق یادگیری نقشــی ندارنــد و ممنوع 
می شــوند».معنی ســاده این حرف این است که یک 
عمر وقت ما را الکی برای مشق بی فایده شب و پیک 
نوروزی تلف کردند. ضایعه درگذشــت نصف عمر را 
به هم نســلان خود تســلیت و به دانش آموزان نسل 
جدید تبریک می گوییم که خداوند متعال به حالشان 
رحم کرد. ان شاءاالله شیوه آموزش وپرورش یک تغییر 
اساسی کند که آدم وقتی دیپلم گرفت، تازه به این فکر 

نکند که حالا چی کار کنم.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

زنانى که من دیده ام

دختری است به زعم من نوجوان، یعنی تازه تحصیلات دانشگاهی اش 
را تمــام کــرده و با انبوهی از امید و رؤیا دارد در پــی راهی می گردد که از 
«زمیــن» محافظت کند. به زعم خودش اما عمری بر او گذشــته، باتجربه 
است و به حوزه های مختلفی سرک کشیده و تجریه بسیاری در انبان خود 
دارد. کشاورززاده  اســت اهل توابع بجستان. در روستا به دنیا آمده و میان 
زمین های زراعی بزرگ شده. وقتی «عالیه» کوچک بود، شغل همه اهالی 
روســتای آنان کشت بود. در ســال های پیش هر از گاهی براساس قیمت 
بازار، از کشــت محصول اصلی خود دســت می کشــیده اند و محصولات 
جایگزین می کاشته اند، اما به کشاورزبودن شان می بالیدند و روزگار خود را 
با آن می گذراندند. عالیه می گوید: «پدربزرگان ما کشــاورز بودند و دوست 
داشتند فرزندان شــان - یعنی پدران ما - هم کشاورزی کنند. پدران ما هم 
کشــاورزی می کردند، اما اصلا دلشان نمی خواســت فرزندان شان - یعنی 
مــا - کار آنان را دنبال کنیم. آرزویشــان این بود که ما برویم شــهر درس 
بخوانیــم و شــغلی در شــهر برای خود دســت وپا کنیم. هر شــغلی جز 
کشاورزی». عالیه تا اینجا را گوش به فرمان جلو رفته بود. به تهران آمده و 
در دانشــگاه سراسری درس خوانده، برای مدتی به عنوان کارشناس با یک 
شرکت  خصوصی همکاری کرده و در تمام این مدت، هم زمان در پی علاقه 
و دغدغه اصلی اش بــا گروه های مختلف و انجمن های زیســت محیطی 
همکاری کرده اســت. خانواده اش دوســت دارنــد او در تهران بماند و به 
کارش  ادامــه دهد. به باور آنهــا با جنمی که او دارد بــه زودی می تواند 
مدیر شــود یا شاید هم شرکتی برای خود دست وپا کند و راه شهرنشینی را 
برای هم روستایی هایش هموارتر کند. برای عالیه اما، مسئله اصلی محیط  

زیست و آب است. 
مدتی که در تهران زندگی کرده، به آلودگی هم فکر می کند، اما مسئله 
اصلی اش نیســت. درباره  شــهرهای بزرگ و آلوده، خوانــده و ایده هایی 
دارد. خبر خوبش این اســت که مســئله حل شدنی  اســت، تجارب موفق 
را یکی یکی برایم برمی شــمرد. بخش ســخت ماجرا اینجاست که راه حل 
دســت یک نفر و یک گروه نیســت؛ دولت، نهادهــای مدنی و مردم، همه 
در کنــار هم می توانند به حل این مســئله کمک کنند. برخلاف نظر من که 
مســئله را به ماشین های تک سرنشــین ربط می دهم، او عقیده دارد دمای 

خانه ها را باید پایین بیاوریم. 
«باورت می شود دمای اســتاندارد برای خانه ها، در بسیاری از شهرهای 
بــزرگ دنیا حــدود ۱۷ درجه اســت. می دانی چقدر ســوخت بــرای گرم 
نگه داشــتن خانه لازم اســت. فقط کافی اســت در زمســتان کمی بیشتر 
لباس بپوشــیم، همین». می خندند و می گوید: «من که زبان مردم شــهر را 
نمی فهمم. اینها را می گویم که تو فکری به حال خودت کنی». عالیه مدتی 
اســت به روستای خود برگشته و قصد دارد علی رغم خواست خانواده اش 
همان جا بماند. او زبان مردم روستایش را می داند. باور دارد زندگی واقعی 
در روستا اتفاق می افتد؛ ممکن است سطح درآمد بالایی نداشته باشی، اما 
در هوای پاک نفس می کشــی، غذایــت را در مزرعه خودت تولید می کنی، 
مخارجت هم آن قدر بالا نیست. برنامه اش این است که کشاورزان را تشویق 
کند تا به کشــت خود ادامه دهند و نگذارد که زمین هایشان را بفروشند و با 
یک ماشین، آواره شهرهای بزرگ شوند. غصه پسرعموهایش که رفتند مرکز 
اســتان و یک مغازه اجاره کردند، رهایش نمی کنــد. «کل فروش محصول 
پارسال عمو رفت بالای قرض آنها، اگر بخواهند ادامه دهند، عمو باید همه 
زمین هایش را بفروشد و تازه با این در شهر یک اتاق هم نمی توانند بخرند». 
عالیه اما باور دارد می توان در روســتا ماند، همان جا زیست؛ مرفه و آرام و 
بی دردســر. درباره  روش های تسطیح زمین و آبیاری بهینه مطالعه کرده و 
بنایش این است که یک نمونه از کاشت محصول با بهره وری را در روستا به 
عمل بیاورد. نمونه های موفقش هم کم نیست؛ از تجربه خانم صنعتی در 
لاله زار کرمان، تا شیرین پارسی در شاندرمن گیلان. اگر بتوانی تعریف جدید 
و مدرنی از کشــاورزی ارائه دهی، اگر نشــان دهی که کشــاورزی هم سود 
دارد هم اعتبار اجتماعی، می توانی روستاییان را علاقه مند کنی به ماندن و 
کاشــتن. مگر می شود تجربه ۷۰۰ساله را به همین راحتی رها کرد و رفت؟ 
عالیه مصمم است و عزمش را جزم کرده که نگذارد خاک زمین ها را باد با 
خود ببرد. فرق عالیه با دیگر زنانی که حدیث شــان در این ستون رفته، این 
است که او در ابتدای جاده زندگی حرفه ای اش ایستاده، می خواهد رؤیایش 
را بســازد و جوانی اش را پای آن بگذارد؛ پای حفظ زمین. او واقعا - تنها - 
محافظ زمین است؟ می داند که می تواند و به هم روستایی هایش باور دارد. 

ما هم او را باور کنیم و تمام قد در پشتش بایستیم. 

پیشخوان

شماره پنجم نشــریه «آنگاه» با موضوع 
از  بــا حضــور جمعــی  هفتــه»  «کتــاب 
نویسندگان، هنرمندان و پیش کسوتان، عصر 
چهارشــنبه ۲٥ بهمن ســاعت ۱۸ تا ۱۹، در 
خانه هنرمندان، سالن جلیل شهناز رونمایی 
می شود.   شماره پنجم «آنگاه» ویژه «کتاب 
هفته» اســت؛ مجله ای که پس از گذشــت 
۵۰ و چند سال از انتشــارش همچنان یکی 
از مجله های جذاب فرهنگی ایران اســت و 

هنوز هم شــکل و محتوایش مخاطب را مجذوب خود کرده و سؤالی بزرگ را 
در ذهن تکرار می کند که «چرا نشریات ما پس از ۵۰ و چند سال، هنوز نتوانسته 
به بلندای آن نزدیک شــود؟». این شماره با گفتار و نوشتاری از اسداالله امرایی، 
ع.پاشایی، بهزاد شیشه گران، آیدا شاملو، مرتضی ممیز، سیدفرید قاسمی، جواد 

مجابی، ... و با سردبیری آرش تنهایی در ۲۴۰ صفحه به چاپ رسیده است. 

تنها محافظ زمین
آکادمى

چند روز پیش در یکی از ســازمان های امدادی جلســه ای داشــتیم با 
فردی به نام دکتر م.م. این فرد ادعا می کرد که داروها و روش های بدیعی 
بــرای نجات جان مصدومان وجود دارد که بســیاری از آن آگاه نیســتند و 
از ما می خواســت کــه این روش ها را در نظام مدیریــت حوادث و امداد و 
نجات کشــور نهادینه کنیم. پس از بحث و مذاکره متوجه شدم که نام برده 
کوچک ترین اطلاعاتی از پزشــکی و درمان نــدارد و فقط دوره های یکی از 
انواع طب مکمل را در یکی از انجمن ها گذرانده اســت. جالب تر آنکه این 
فــرد در یکی از بهترین نقاط شــهر مطب دارد و بابــت هر ویزیت به گفته 

خودش ۸۰  هزار تومان از خلق االله دریافت می کند.
 بعد از اتمام فرمایش های ایشــان، به وی عرض کردم که احتمالا شما 
حوزه پزشــکی را نمی شناسید. بعد از جلسه هم با سازمان نظام پزشکی و 
وزارت بهداشــت تماس گرفتم و موضوع را با جزئیات و مشخصات کامل 
گزارش کــردم و آنها هم قول پیگیــری دادند که البته امیــدوارم پیگیری 
کنند. بعدازظهر همان روز از رســانه های رسمی شنیدم که رئیس یکی از 
سازمان های امدادی در یک کشــور اروپایی در دیدار با همتای ایرانی خود 
درخصــوص خدمات امــداد و نجات اظهارنظر و ارائه ایــن خدمات را در 
حد یک رکــورد جهانی عنوان کرده اســت. موضوع برایــم جالب بود. با 
کمی گشت وگذار در دنیای مجازی متوجه شدم که ایشان رئیس یک بنیاد 
خیریه هستند که برای بررسی زمینه های همکاری درخصوص نجات جان 

انسان ها به ایران سفر کرده اند. 
اســتفاده از عنوان دروغین دکتر و ادعای یــک فرد برای حفظ و نجات 
جان انسان ها از یک طرف و از طرف دیگر ادعای دروغین برخی رسانه های 
رســمی درخصوص اظهارات رئیس یک بنیاد خیریه به عنوان مقام رسمی 
یک کشور، آن هم در یک روز، مسئله ای نبود که بتوانم به راحتی از کنار آن 
بگذرم. ابتدا از این مســئله خیلی ناراحت شدم و به این فکر کردم که چرا 
ما به این روز افتاده ایم. پس از مدتی تفکر و ناراحتی به این نتیجه رســیدم 
که متهم اصلی این اتفاق شخص خودم هستم. وقتی که من به عنوان یک 
شــهروند، آگاهانه و گاهی اوقات به منظور چاپلوســی با عناوین ساختگی 
کــه خودم هم به آنها باور ندارم، دیگــران را خطاب می کنم و همچنین از 
اینکه من را دکتر، مهندس، پروفســور و... خطاب می کنند، نه تنها شرمنده 
نمی شــوم، بلکه لذت هم می برم، چه انتظاری می توانم از دیگران داشته 
باشــم. به یاد آیه یازدهم سوره شــریفه رعد افتادم که می فرماید: خداوند 
سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، مگر اینکه آنها خودشان سرنوشت 
خود را تغییر دهند یا در آیه ۲۲ ســوره ابراهیم از قول شیطان می فرماید: و 
من را ســرزنش نکنید، بلکه خود را سرزنش کنید. این است وضعیت من. 

پس «بیچاره خودم!»
* عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مى خواستم بنویسم «بیچاره مردم»
زهرا عمرانى نوشتم «بیچاره خودم»!

 بهمن کشاورز

 عباس استادتقى زاده*

 مهدى عزیزى


